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؟قدرت تسلیمی بدون قید وشرط یاسیستم ی ریزفرو  

 حاکمیت های سیاسی ساخته شده ازدل جنگ
 رژیم های لرزان ودولت های سخت جان

محافل مداخله طلب با نیروهای معترضتقابل    
 فرسودگی رژیم ها ازکجا آغازمی گردد؟

چگونگی عبوردولت ازرژیم سیاسی    
 شکل گیری امیدهای متضاد

ی یا سقوط رژیم های سیاسی فرآیندیست پیچیده که بگونۀ معمولریزفرو  
بدلیل انباشت بحرانهای اقتصادی،ازدست رفتن مشروعیت، شگاف عمیق    
  دولت وشهروندان، فشاربیرونی وتضعیف ارکان قهرآمیزحکومت رخبین  
، هرکدام عبارتند از: بحران مشروعیت، بی مل درونی سقوطامی دهد. عو   
   که  کارآمدی وارزشهای حاکمان،فروپاشی اقتصادیه اعتمادی شهروندان ب   
  ف دربرگیرندۀ تورم شدید، فقر، بیکاری وفساد مالی گسترده میباشد، شگا  
.  نخبگان واختلاف نظروجدایی میان فرماندهان، مدیران و رهبران سیاسی    
دراینمورد عبارتند ازفشار بین المللی و تحریم    ی شتاب دهنده نعوامل بیرو     
  سنگین و انزوأی سیاسی، شکست درجنگ ها، آسیب دیدن    های اقتصادی   
  حضورگستردۀ شهر    سراسری،اعتبارنظامی وامنیتی حکومت. اعتراضات    

      سقوط هم اینها اند:    وندان در جاده ها و اعتصاب های عمومی. پیآمدهای       
  ، پیدایش وعرض اندام نمودن نظام های جدید)دموکرا        قدرت ساختار تغییر        
            تجزیۀ جغرادرگیریهای داخلی یا  ،بی ثباتی مؤقت،(وغیره اقتدارگرأ ،تیک          

            تواند دچاربحران مشروعیت،انز رژیم سیاسی می فیایی درموارد بحرانی.          
                 لتژئوپولیتیکی گردد،اما دو شکستهای اجتماعی، رقابتهای درونی وجار              

           اداری،نظامی،امنیتی،رفاهی،مالی،آموزشی ودرعین زماناه گبمعنأی دست        
          بوروکراتیک، الزامن با همان سرعت وبربنیاد همان منطق فرد نمی باشد.        

اتفاقاتی که بو مورد تکوین حوادث و درآغازو قبل ازطرح مسایل بمفهوم عام کلمه، بایست توضیح داده شود که در  
قدرت توسط"طالب"ها گردید، آیا اطلاعات گردآوری شده توسط نهادهای امریکایی اشتباه آمیز  تصرفمنجربه یژه 

اکتورهای دیگری درمورد یادشده تأثیرگذاربودند؟ آیا درشکلگیری وضعیت موجود وسرهم بندی بوده ویا عوامل وف
برزمین گذاشته وازتداوم نبردچرا نظامیان کشوربگونۀ سریعی، سلاح شرایط حاکم کنونی درکشور، مقصرکیست؟   

 انصراف جستند؟ اینها،همه پرسش هایی اند که ذهن شهروندان کشوررا بخود معطوف نموده است.درمورد تصرف
بیشترگردید. بسیاری ازنظامیان قبلی کشور، بربنیاد وابستگی  ، جنجالهای رسانه ایی بیشتروهاقدرت توسط "طالب"

ببینید، قوت های      ازبکستان فراری شدند. وعدۀ دیگرهم بایران وگردیده  الب"ها تسلیم طمذهبی، به " قبیلوی وهای 
ورزد، افغانستان با حضور نمی توانست انکار  مسلح کشورعملن وجود داشتند که هیچکسی ازواقعیت وجودی آنها  

خارجی، اراضی وسرزمین موجودیت نموده بود، قانون اساسی و...، اما زمانی که نظامیان رهیس جمهوری ابراز  
نمود، قوت های مسلح ازهم فروپاشیدند، جمهو رهیس جمهورازکشورفرارکشور مارا ترک نمودند، نتیجه چه شد؟   

قبایل، گروهای  ما افغانستان، سرزمینیست که درآن سپرده شد. کشورعزیز  بموزیم ری افغانستان تعطیل گردیده و  
و  درحال نزاع بوده وتوسط جنگجویان مسلح با تفنگ های قدیمی روسیقومی، فرقه های اسلامی وجنگ سالاران 



شرایط کنو امریکایی اداره می گردد. "افغانستان دموکراتیک" بمثابۀ هدف دوری پنداشته می شود که دروضعیت و  
چنانچه چرخش های معکوسی دراراضی و سرزمین کشور نی کشورعزیزما، اصلن دسترسی بآن مقدورنمی باشد.  

چه، عده ای ازهمان نظامیانی که عزیزما، فراوان اتفاق افتاده، مجددن تکرارشده ودرآینده ها هم اتفاق خواهد افتاد،  
خواهند قبلن سلاح برزمین گذاشته وازتداوم جنک ودرگیری ابأ ورزیدند،برای قبایل خویش وبارادۀ جنگ سالاران   

با "طالب"ها نیزموجود می باشد. جنگ بمثابۀ واقعیتی نیست حتا امکان آغازوتداوم رویارویی های گسترده جنگید.  
زیزما مشحون ازنبردها ورویارویی هایی بوده است.عسپتامبرابداع گردیده باشد. سراسرتاریخ کشور ۱۱س ازکه پ  

 پیآمدهای جنگ ودرگیری های مسلحانه، بویژه درامتداد دودهه درکشورعزیزما، برای امریکایی ها سیروحشتناکی
 یاد موارد، حتا برای بسیاری ازشهروندان امریکایی نیزغیرقابل فهم می باشد. درگیری های دربسیاری از داشته و

و ازدست دادن همه  شهروندان کشورما بمفهوم بربادی یک ملت، تشتت و پراگندگی، مهاجرت، دربدریشده برای 
مبارزه وجد وجهد نموده بودند. زیبایی های زندگی بود که سال های متمادی بمنظوردستیابی آنها   

متحدین غربی شان وارد کشوری گردیدند که درامتداد تاریخ درگیری های مسلحانه ای را پشت سر امریکایی ها و  
محاربوی بمنظورتداوم درگیری های یادشده، تهیه می  طرف های درگیر، سلاح و مهمات جنگی وبرای گذاشته و   

ازبیشماری  ویرانی های  بیکبارگی ویک شبه اراضی کشورما را ترک نموده و هایی که آنازجانب  بویژه گردید،  
بجا گذاشتند. آیا چرخۀ یادشده همچنان تداوم حاصل نموده وتاریخ تکرارمی گردد؟خود   

ها درکشور، ازسلسله  "طالب" اصل بقدرت رسیدن پیشبینی های اینچنینی نیز مطرح می گردد که وضعیت کنونی و
گسترده ای موأجه خواهند گرید. مقاومت یادشده،  محسوب می گردد که با تداوم آن، با مقاومت جدی و تلاش هایی 

جانب قبایل وعشیره های رقیب وجنگ  دموکراتیک، بلکه از علاقمندان یک افغانستان آزاد و نه توسط طرفداران و
اما  گردید،ی میسرخواهد گنات مادی وجندرنهایت امر، احتمالن برای عده ای ازآنها امکاسالاران متصورمی باشد. 

ین قبیل را انتظارداشت. کارزارغرب درکشورعزیزما، ز بیشترازاین نمی توان ازآنها ملت سازی ومسایل دیگری ا
سرکوب "طالب"ها همکاری  سریع و بیرحمانه بود، آنها با جنگ سالاران بمنظورۀ سپتامبر، بگون ۱۱بویژه پس از

غر   مبدل نمایند. متحدان نومبرهن بود وآن اینکه "طالب"ها را بمثابۀ عبرتی برای دیگرانمودند. هدف آنها واضح 
قدرت درکشوربا منافع ایا گروهی شان درجنگ بی پایان مصالح جناحی و ع وبی ازهرقماشی که بودند، اصل مناف  

تحدان  یادشده، با غربی م لات متحده وشرکای غربی اش همخوانی داشت. درامتداد زمان تاریخی معینی، برخی از
عزشهروندان ملکی بیدفاع کشور بیشماری از ۀمانند سایردرگیری های مسلحانه، درامتداد آنها، عد ها دشمن شدند.  

متحمل یزما، بنحویی ازانحأ وبگونۀ غیرارادی دردرگیری های یادشده ذیدخل گردیده ودرنتیجه قربانی هایی را نیز  
 گردیدند.

بزرگان  نمی کنند، بانتخابات اهمیت آنچنانی قایل نبوده و کشور، اصلن درمورد شهروندی فکرشهروندان روستایی 
ین امر  موسپیدان شان امریکایی ها را با روس ها وگاهی حتأبا بریتانیایی ها اشتباه می گیرند. نخبگان درکابل از و

ازاین قبیل مسا ی، قانون اساسی ومسروروشادمان بودند که تصاحب قدرت خود را درقالب عناوین ریاست جمهور  
جلوه دهند. اقدامات وسیعی درعرصه های مختلف  نها اهمیتی قایل نمیباشند،آکه هیچ شهروند دیگری درکشور،ب یل

نمود. اما همانطوریکه همه می دانند، تو  بمنظوردستیابی باهداف مورد نظرصورت عملی بخود اختیار آنهم  جامعه
قعیت های موجود، اازو بربنیاد برخی  اقدامات یادشده، اصلن وقعی گذاشته نشد. بهیچکدام از سط شهروندان کشور

معتقدند که تا زمان زمامداری بارک اوباما، هنوز افغانستان برای آنها بیک فاجعه مبدل نگر  ها ازامریکایی برخی  
تن رسید، اوبا هزار ۲۵خود، یعنی به دورۀ زمامداری بوش باوج  دیده بود. تعداد مجموعی نظامیان امریکایی، در  

 ما تعداد یادشده را چهاربرابرنموده وبه یکصد هزارتن ارتقأ داد. درامتداد زمانی زمامداری اوباما درایالات متحده،
درکشورما،تعداد کشته های نظامیان یادشده نیز ارتقأ حاصل نمود. این وضعیت نه دربا افزایش نظامیان امریکایی   

گردیده بود که  برابرکردن  نظامیان آنکشور، بلکه عمدتن باین دلیل بود که به نظامیان امریکایی تفهیم  نتیجۀ چهار
نظامیان امریکایی که سازماندهنده های جنگ بودند، بآنهاتلاش بمنظورشکست "طالب"ها را جابجا متوقف نمایند.   

ذهنی   قلب و دست اندرکاران امور، هیچ  برخی از گفته شده بود که بمفهوم واقعی کلمه، نجنگند. بربنیاد اظهارات
بجانب  نداشتند جوان امریکایی وغربی شد که اجازه  اجساد نظامیان  از تسخیرنگردیده، بلکه گورستان هایی مملو

، زیرا اوباما درنظرداشت تا قلوب واذهان مسلمانان را تسخیرنماید، اما آنعده از مقابل دست بماشۀ سلاح شان ببرند
نمو  که ستراتیژی اوباما را پذیرفتند، نسلی ازجوانان را یا اززندگی ساقط ویا معیوب ومفلوج  سران ارشد نظامیاف

 دند. تعداد بیشماری ازشهروندان امریکایی که پس ازجنگ ودرگیری های مسلحانه درکشورما، بخانه های شان بر



  امریکا موج سرازیرشدن نظامیانی هم،مدت زماند.یا محتاط بمؤاد مخدرشده ویا عده ای هم خودکشی کردنگشتند، 
عقب    تأمین امنیت شهرها، افسران ارشد قوت های مسلح امریکایی بمنظور نموده و  بنحوی فروکش بکشورما  یی

بود که  می دادند این  تنهأ کاری که انجام  درحالی که "طالب"ها، مناطق روستایی را امن نموده و نمودند. نشینی 
داروندارش مباد شوروکمنتظر بمانند تا خارجی ها آنجا را ترک نمایند. آنها با سرعتی غیرقابل پیشبینی، بتصرف   

، آنها با مخالفت و پایداری اندک نظامیان دولتی مؤاجه گرد. سراسرکشوربرای تصرف آنها آماده بودرت ورزیدند  
ه تسلیمی بخوبی انجام پذیر ،گویی دوربآنها تحویل داده شد یده وبرخی محلات ومناطق کشورهم بگونۀ صلح آمیزی

زمانی که بایدن اصل عقب نشینی نظامیان آنکشور را درقبال پیشروی های گروه برنده اعلام نمود، جنگ سا. فت  
 لاران و رهبران مختلف درتغییر موضع شان شتاب وعجله نمودند. اما این بدان مفهوم تلقی نگردید که آنهأ مجددن 

  خواهند ورزید.نبه تغییرموضع ومسیرشان مبادرت 
قرار مورد حمایت  خارجی ها حاکمیت سیاسی درکابل مدت زمانی با امکانات مادی،تخنیکی وپشتیبانی های هوایی

وصدأسر داشت.اما کشورعزیزما افغانستان، بهیچوجه تحت تسلط وانقیاد هیچ کشوروقدرتی قرارنداشته است.چنین  
حا سرزمین واراضی کشورعزیزما افغانستان، بگونۀ مداومی درگیری هایی تداوم  دری رسد که هایی نیزبگوش م

مناسبات  چگونگی  منحصربفرد کشورعزیزما افغانستان و ویژه گی های  باید داشت که بخاطر نمود. صل خواهد
ازمجموع جامعۀ افغانی ناقص اجتماعی آناصلن توسط خارجی ها، بمفهوم واقعی کلمه درک نگردیده وشناخت آنها 

خودشان نیزنمی دانستند  مشخصه های مهم وعمدۀ موجود درجامعۀ ما را ازنظردورنگهداشتند، وغیرواقعی بوده و
فرار ،اما بدلایلی، آنها هرگزنمیتوانند ازواقعیت های موجود دیروز، امروزوفردای کشورما ی کارمی لنگید کجاکه 

وتعداد بیشماری ازجنگجویان جهادی،  رخی ازکارشناسان غربی،"القاعده"، "داعش"اظهارات ببربنیاد  ، چه،نمایند
بفعالیت های تخریبی و ویرانکارانۀ شان همچنان ادامه خواهند داد.بااستفاده ازاراضی افغانستان،   

بدینسو،میشود که درگیری های مسلحانه درجهان، بیش ازهزاران سال قبل  درنظرداشت این واقعیت مهم پنداشته   
با توپ وتفنگ وهوأپیمأ    بستره و مناطق مربوط به جهان اسلام همچنان ادامه دارد. امریکایی ها با بارو بویژه در

از سرازیرشده، اما پسبه اراضی وسرزمین میهن عزیزما  )!(بهدف گویا "مبارزه علیه تروریزم" واصلاح کشور  
نموده و مطابق برنامۀ از قبل  بودن پالیسی های شان اعتراف  دودهه ماندگارشدن در افغانستان، بواقعیت نادرست

همه میدانند،زمانی که نتوان ازمشکلی کشورعزیزما مبادرت ورزیدند. ضتعیین شده، یکشبه بترک سرزمین وارا  
اکنون روندی درجریان می اما پس ازشکست دراصلاح کشورما، نام برد، هرگزراه حلی هم موجود نخواهد بود. 

مترجمین وهمه آنانی که با نظامیان امریکایی درکشورما همکاری نموده اند، به ایالات متحده اسکان داده باشد که  
 شوند. آیا آخرین اقدام بمنظورانجام "مبارزه علیه تروریزم"انتقال همکاران قبلی افغان به ایالات متحده پنداشته می 

 شود؟
قعیت نمی باشد که نظامیان بیشماری را درکشورما ازدست دادند،برای امریکایی ها فقط این وااما دردناکترازهمه   

، جزاینکه خودشان را سرزنش وملامت ازاینهمه تجربه، درافغانستان، درسی نیآموختندکآنها بلکه این نیزمی باشد 
متعلق به اراضی  دست نداده اند، چه، سرزمین و اصلن افغانستان را از ،(متحدان شان امریکأیی ها و)نمایند. آنهأ 

یا کسان دیگری، بجزشهروندان کشورمتعلق نبود.  وبرهه ای ازتاریخ، بهیچکس  افغانستان، هرگزودرهیچ مفطع و  
شعله ورگردیدن جنگ های  درگیری و درگیری های مسلحانه درکشورما، "جنگ همیشگی" نخواهد بود. اما خطر

بود که خارجی ها درتشخیص وضعیت درکشورعزیزاشتباه درین امرنهفته  داخلی درکشورعزیزما متصورمیباشد.  
وشناخت ترکیب اجتماعی آن کوتاه آمده وعاجزودرمانده بودند.  ما افغانستان  

دوست دارند باورکنند که همه دیگران مانند آنها می باشند،این خود، آسانترین تله  اما بخاطرماباشد که امریکایی ها
دونظربرای افراد نیازمند لباس های مورد تا وجود اینهمه سعی بعمل آوردند  که آنهأ دردام آن افتادند،اما باای بود   

که یک نمایند  متقاعد  را باین امر کشورما ندان وکوشیدند تا شهر درعین زمان، داده و دردسترس شان قرار، خته
  تصو موجود جامعۀ افغانی،متحدۀ افغانستان ایجاد خواهند نمود. اما زمانی که با طفره رفتن ازواقعیت های  ایالات

بگونه ای به تکاپووجستجوی راها ووسایل دیگری بمنظوردستیابی بمأمول رات اینچنینی ازقؤه بفعل مبدل نگردید، 
  فوق متوسل گردیدند.

أ گیرند،فرسپتامبر۱۱باشد درس هایی ازافغانستان و اما درداخل ایالات متحده بسیاری ها چنین میپندارند کاگرقرار  
 باید همین باشد وبس. 

بین امریکایی ها وشهروندان  درهرحالتی ودرهرگونه شرایط و وضعیتی، چنین می پندارند که عده ای ازامریکایی



چه ازنظرمفهومی باید موجود باشد. استثنأ قائل شدن امر وشورهای جهان، مرزهایی چه ازنقطه نظرفزیکی کسایر  
مانند آنهأ، درواقعیت امر، اصلن بمثابۀ باورخودشیفته گرایانه پنداشته می شود که بربنیاد آن، همه باید یکایی بودن  

واقعیت بینی واصل واقعیت گرایی اما  وجود نداشته و بودن اصلن   هیچ مورد استثنایی درمورد امریکایی باشند،  
ایی ها نبوده وکشهروندان سایرکشورها مانند امری ان ویت باید گردن نهاد که بقیه جهانقیحقکه باین  حکم می نماید  

  هرگزهم مانند آنها نخواهند بود. اگرامریکایی ها آرزومند حفاظت و نگهداری ازخود ومأحول خویش میباشند، باید
دست بردارند. نیزوبرای جهان وجهانیان ازتعریف مجدد امریکأ  ازبازتعریف جهان منصرف گردیده  

این وقعیت مسلم، بیش ازهرزمان دیگر برجسته گردید که اگرادارۀ واشنگتن باین باور و برداشت درامتداد زمان، 
 سراب مانند دل خوش نکرده بود که افغانستان میتواند امریکأ باشد وشهروندان افغانستان لیاقت وشایستگی امریکا

راضی کشورعزیزما را ترک می نمویی بودن رادارند، امکان این امرعملن موجود بود که با مؤفقیت سرزمین وا  
 دند. 

ده وگورستان ها مملوازیبا شکست مؤاجه گرخاطرماباشد که آرزومندی ها وبرنامه های امریکایی ها درکشورما ب  
، چرا؟ چون آنها حقیقت افغانستان را وحقیقت وجودی خویش درگیری های مسلحانه گردید کشته شده های جنگ و

دیدگاه منحصر که به کشورعزیزما افغانستان ازمعیاری  بهراندازه ورده بودند. ب یاد ازکاملن  را فراموش نموده و  
بفرد امریکایی نگاه گردد، واقعیت های منحصربفرد موجود درکشورما کمتردرک گردیده که درنوع خود می توان 

روان را  ۀسد  مودند. بیآییدذاشت. امریکایی ها سدۀ پسین را صرفن تبدیل جهان به امریکأ نگ بآن توهم گمشده نام   
 به تبدیل امریکأ بواقعیتی نماییم که همیشه قراربوده تا چنین باشد. 

، دیگرهرگزدرجنگ ها ودرگیری های مسلحانه پیروزنخواهد گردید، چه هرگز اهشگبا تمام دم ودستایالات متحده 
، ازتعیین وتشخیص مرزمیان خودجنگندنمی توانند بخاطربیآورند که برای چه وبمنظوردستیابی به کدام هدف می   

دف اساهتوانایی چگونگی ارتباط با  جهانیان عاجزبوده و ازچگونگی ارتباط بین شهروندان امریکایی و ودشمن و  
درگیری های مسلحانه را ازدست داده ومفقود نموده اند.سی وحتأ تصورجنگ و  
بمنظوردستیابی به چه اهدافی  انست که برای چه ودرگیری های مسلحانه، باید د جنگ و بمنظورپیروزبدرآمدن از

 باید جنگید. 
تجربۀ زندگی آنها، بویژه درامتداد زمانی دو دهۀ  شهروندان کشورعزیزما، مفهوم یادشده را بخوبی درک نموده و

 پسین، گویای واقعیت های یادشده می باشد. 
یا برای دموکراسی، حقوق بشر و  توانند برای خود وتا دیگران هم یاد بگیرند که اگرن  اکنون، زمان آن فرأ رسیده  

باقدامات   مساعد نمودن شرایط کارواشتغال برای آنها دختران افغان و گشودن درب مراکزآموزشی بروی بانوان و
خوردهای  مسلحانه همت گمارند، درنتیجه و نهایت امر،  قطعی  متوسل نگردند و درمقابل، به تداوم جنگ و زد و

ملت خواهند  مفهوم وسیع کلمه، منجر بفروپاشی واضمحلال یک بشهروندان کشور را به کشتارگاها  سوق داده و 
 شد.

گردیده و واقعیت های زندگی و نباید جنگ و درگیری های مسلحانه، ابدی و بی پایان  تصورپذیرفت که   اما باید  
   ات بشری درهاله ای ازابهام قرارداده شود. حی

بین   موارد گفته آمده درنبشتۀ حاضر، یاددهانی بعمل می آید که معضل بمثابۀ نتیجه گیری مسایل و درنهایت امرو
بحران عمیق دولت را منعکس می نماید که اولی بمعنأی  سناریواز دست دادن حاکمیت، دوز سیستمی وا فروپاشی 
گیری های خارجی می باشد.  تصمیم خارجی یا اجباری ازبمعنأی تبعیت  دومی  درونی نهادهای حاکم وفروپاشی 

دبرمیشمارند: فرسودگی مدل اقتصادی، ازدست دادن مشروعیت قدرت، نابودی نها علل فروپاشی سیستم را چنین   
ادن نظارت درسطح محلی ودرها وزیرساخت ها، ناتوانی دولت درانجام تعهدات اجتماعی، هرج ومرج، ازدست د  

 نتیجه، فروپاشی دولت یا پیکربندی سیاسی قبلی ازدرون. واگذاری حاکمیت،دلایل شکست نظامی، وابستگی اقتصا
اهرم های کلیدی نظارت به بازیگران خارجی ورددی،وضعیت بحرانی وفشارخارجی. مظاهرآن عبارتند ازانتقال   

واقعی. رابطه بین  م، حفظ صوری نهادها یا ازدست دادن استقلالیت درنتیجه ه داخلی مستقل و سیاست خارجی و  
قبال دیکته  آنرا در، مفاهیم هردوفرآیند، اغلبن بهم پیوسته می باشند: یک بحران سیستمی، دولت را ضعیف نموده

 های خارجی آسیب پذیرنموده وبا ازدست رفتن کامل استقلال، اغلبن تخریب سیستم ملی را تکمیل می نماید.  

ترسایی ۲۰۲۶ماه اگست سال  ۱۶خورشیدی، برابربا  ۱۴۰۵ماه اسد سال  ۲۵ یکشنبه            


